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تازه هاى نشر «ققنوس»
انتشـارات ققنوس اخيرا در حوزه انديشه سـه اثر روانه بازار كرده است. 
تازه هاى انتشارات ققنوس شامل يكى از مهم ترين آثار كلاسيك فلسفى از 
امانوئل لويناس با ترجمه مسعود عليا و دو كتاب مقدماتى در حوزه هنر و 
انسان شناسى با عناوين «مبانى تاريخ هنر» و «مبانى انسان شناسى» است. 

از وجود به موجود
ــته اى دارد.  «از وجود به موجود» در ميان آثار لويناس اهميت برجس
اهميت اين اثر از آن رو است كه در سير فكرى لويناس، نخستين كتابى 
است كه بسيارى از مضامين و دغدغه هاى او را نشان مى دهد؛ برآمدن و 
جداشدن سوژه و سوبژكتيويته از وجود محض و بى نام و نشان، مواجهه با 
ديگرى و استعلا به ساحت غيريت، زمان و نسبت آن با سوبژكتيويته و 
ديگربودگى، دلالت هاى هستى شناسانه و فراهستى شناسانه احوال، رابطه 
ــت با پديدارشناسى و ميراث پديدارشناسانه  دوگانه و نه چندان سرراس
هوسرل و هايدگر و شايد از همه مهم تر گذر از وجود به موجود كه در 

عنوان اين كتاب نيز انعكاس دارد.
اين دومين كتابى است كه از لويناس به فارسى ترجمه شده است. 
ــش از اين ترجمه كتاب اخلاق و نامتناهى (گفت وگوى فيليپ نمو  پي
ــح نجفى در اختيار مخاطبان  ــط مراد فرهادپور و صال با لويناس) توس
ــت. «از وجود به موجود» همچون ديگر آثار  ــى زبان قرار گرفته اس فارس
ــه در مقدمه مترجم  ــت. همانطور ك ــان فهمى نيس لويناس كتاب آس
انگليسى آمده است: «در اين كتاب شاهد روشن سازى موضوعاتى كاملا 
نامتعارف هستيم، اعيانى مانند شب، عناصر محسوس شكل نيافته، نور، 
غذا، جامه و چهره؛ احوال سوبژكتيويته نظير بى خوابى، خواب، هراس، 
ــتگى و كاهلى. اين اعيان و احوال سوبژكتيو  ــرگيجه، اشتياق، خس س
 essence ــد ــوع نوعى تحليل قصدى قرار مى گيرند كه مى كوش موض
ــتى آنها را روندها  آنها را essence به معناى فعلى آن يعنى نحوه هس
يا حركت هاى درونى اى را كه اين اعيان از طريق آنها شكل مى گيرند و 

انسجام پيدا مى كنند، تشريح كند.
اينها بى ترديد پديدارهايى گريزپا هستند؛ عيان كردن آنچه در اين 
ــاده و مهارت در  ــتلزم باريك بينى فوق الع ــا روى مى دهد مس پديداره
ــت.» كتابى كه با چنين اعيان بى شكلى سروكار دارد چقدر  توصيف اس
متباين است با فلسفه اى كه دست به روشن سازى ساختارهاى مقولى 
ــتگى و لحظه،  ــان عينى مى زند. در اين كتاب رابطه با وجود، خس اعي
قصدها، وجود بدون جهان، وجود بدون موجود و نهست، در راه زمان با 

نگاه لويناس بررسى شده است. 

مبانى تاريخ هنر
ــخ هنر براى  ــان بر تاري ــت مختصر و آس ــاب درآمدى اس اين كت
خوانندگان عام و دانشجويان و به ويژه آنها كه براى نخستين بار به مطالعه 
ــامل تصاوير گوناگونى از آثار هنرمندان  تاريخ هنر مى پردازند. كتاب ش
شناخته شده جهانى است و به معرفى مفاهيم، موضوعات و مباحث اصلى 

تاريخ هنر مى پردازد.
ــش هاى «هنر و تاريخ چيست؟  ــخ پرس در اين كتاب مى توان پاس
روش هاى اصلى هنر با روانكاوى، نشانه شناسى و ماركسيسم چيست؟ 
ــدن و پسامدرنيسم چه تاثيراتى بر هنر نهاده و چه تغييراتى  جهانى ش
در آن ايجاد كرده اند؟ و...» را تا حدودى يافت. نويسندگان ضمن معرفى 
ــخ هنر تلاش مى كنند بنيان هاى نظرى هر  رويكردهاى غالب در تاري
ــاده و قابل فهم تبيين كنند،  ــا زبانى س ــاى هنرى را ب ــك از قلمروه ي
تاثيرگذارى هاى نحله هاى فكرى را برشمارند، فوايد و گاه كاستى هاى 
ــد و راه پيگيرى  ــان دهن ــرى اين نظريه ها را با ذكر مثال نش به كارگي
مطالعات بيشتر را هموار كنند. «مبانى تاريخ هنر در حكم جعبه ابزارى 
ــت.  از مفاهيم، ايده ها و روش هاى لازم براى درك هنر و تاريخ هنر اس
اين كتاب دانش و مهارت هاى موضوع-محور خواننده را غنا مى بخشد 
ــدوكاو در معضلات و مجادلات مطرح در تاريخ هاى هنر را  و امكان كن

فراهم مى آورد.» 

مبانى انسان شناسى
ــت و اين فرصت را در اختيار  ــى نوعى ماجراجويى اس «انسان شناس
ــما قرار مى دهد تا دنياهاى ديگرى را كشف كنيد كه زندگى در آنها  ش
بر اساس برداشت هاى متفاوتى از روند طبيعى امور جريان دارد، يعنى با 
امورى كه شما بديهى مى انگاريد متفاوت است. اين علم باعث مى شود 
ــدن در قفس تنگ زندگى روزمره خود فرار كنيد.  از ترس محبوس مان
ــى صرفا فرار از روزمرگى نيست، بلكه براى فهم آن به  اما انسان شناس
تلاش بسيار نياز داريد.» كتاب «مبانى انسان شناسى» با اين مقدمه شروع 
مى شود و راهنماى مناسبى براى دانشجويانى است كه براى نخستين بار 
ــى  ــوند. اين كتاب مفاهيم اساس ــى مواجه مى ش با مقوله انسان شناس
ــى مى كند و به سوالاتى از اين دست مى پردازد:  انسان شناسى را بررس
«انسان چيست؟ چگونه مى توانيم تفاوت هاى فرهنگى را از تفاوت هاى 
ــخيص دهيم؟ فرهنگ چيست؟ انسان شناسان چگونه به  فيزيكى تش
ــا و رويكردهاى مهم كه امروزه از  مطالعه فرهنگ مى پردازند؟ نظريه ه
ــود، كدامند؟ اين نظام در طول زمان چگونه تغيير  ــتفاده مى ش آنها اس
ــت؟». در اين كتاب به مباحثى همچون مواجهه با تفاوت هاى  كرده اس
فرهنگى، برداشت نادرست از تفاوت فرهنگى، بايد ونبايدهاى اجتماعى، 
انسان شناسى انتقادى، انسان شناسى، تاريخ و استعمارطلبى و موضوعاتى 
ــى آفريقا»  ــر «فرهنگ و زبان»، «فرهنگ و فرد» و «نظام هاى سياس نظي

پرداخته شده. 

ريويو

نگاهى به كتاب 
«گزارش سر مورتيمر دوراند»

ايران  رو به زوال
در عصر ناصرى

«دولت مركزى ضعيف است و شاه 
بى عرضه. ايالت شمالى  بد اداره مى شود 
و بى نظمى جنوب كشور را فراگرفته، 
حساب هاى سالانه دستكارى و مبلغ 
قابل توجهى آشكارا اختلاس مى شود.» 
ــامان ايران در اواخر  اينها تصاوير نابس
ــر مورتيمر  عصر ناصرى به روايت «س
دوراند» است. لرد رزبرى،  نخست وزير 
ــا در اواخر قرن 19 كه  ليبرال بريتاني
ــيه  در دربار  ــترده روس ــوذ گس از نف
ــت، چون از  ــاه بيم داش ناصرالدين ش
ــد در هند و  ــين دوران ــات پيش خدم
افغانستان رضايت داشت سر مورتيمر 
دوراند را به عنوان وزيرمختار بريتانيا به 
ايران فرستاد تا ارزيابى دقيقى از اوضاع 
و احوال اين كشور در سال هاى پايانى 
قرن بيستم داشته باشد كه مجموعه 
ــات اخيرا در كتاب «گزارش  آن مكاتب
ــر مورتيمر دوراند» با ترجمه احمد  س
ــت. اين كتاب  سيف منتشر شده اس
ــت كه به  ــت دربار و دولتى اس حكاي
نوشته وزيرمختار انگليس «عملا از ما 

چيزى جز پول نمى خواهند.»
ــيه در دربار  در آن زمان نفوذ روس
ايران بسيار گسترش يافته و از سوى 
ــه دولت بريتانيا به حوادث  ديگر توج
ديگرى از جمله درگيرى با دولت بوئر 
معطوف بود. همين دو عامل بر فعاليت 
ــوان وزيرمختار انگليس  دوراند به عن
ــت. در  ــخت تاثير گذاش در تهران س
نامه نگارى رسمى با لرد كرزن، دوراند 
ــه راه براى وضع سياست انگليس  س
ــيدن  ــران طرح مى كند: 1) رس در اي
به توافق با روسيه تزارى بر سر حفظ 
منافع انگليس 2) هشدار به روسيه كه 
پيشروى تند در شمال ايران با واكنش 
ــوب روبه رو  ــس در جن ــديد انگلي ش
خواهد شد و هرگونه فعاليت روس ها 
در مناطق جنوبى از جمله دايركردن 
كنسولگرى را ناممكن خواهد ساخت 
ــنتى نسبت  ــت س و 3) ادامه سياس
ــلطنتى اش در  ــام س ــران و نظ به اي

ــرات روزافزون  ــوب ايجاد تغيي چارچ
ــيدن به مديريت و اداره  و بهبودبخش
ــى  ــد طرفدار خط  مش ــور. دوران كش
ــند لرد كرزن  ــوم بود كه مورد پس س
و مورد اعتراض و انتقاد لرد سالزبرى 
(محافظه كار) و هربرت بوئن نماينده 

سياسى آمريكا در تهران قرار گرفت. 
سر مورتيمر دوراند در سند محرمانه 
ــپتامبر  ــماره 6704 به تاريخ 27 س ش
ــت ايران  ــاره اوضاع حكوم 1895 درب
ــته: «دولت مركزى ضعيف است.  نوش
ــند كه نه  ــش گروهى از عوام الناس ارت
اسلحه و مهمات به دردبخور دارند و نه 
چيزى به اسم نظم و انضباط، در كشور 
ــل اعتمادى  ــچ محكمه قضايى قاب هي
ــت. عملا جاده اى وجود ندارد، در  نيس
نتيجه گسترش تجارت با موانع بسيارى 
روبه رو است. سرانجام، مملكت پر است 
از پول بى ارزشى كه باعث كمبود بيشتر 
و فشار بيشتر بر فقر است و اين منجر 
ــده است.  ــورش هايى براى نان ش به ش
ــده اين وضعيت،  ــه عوامل عم از جمل
ــت.  ــاه اس حرص و آز و بى عرضگى ش
ــاه تنها مقصر نيست،  وليعهد  البته ش
ــخصيت ضعيفى دارد و موجب  هم ش
شده است ايالت شمالى اش، آذربايجان 
ــود. ظل السلطان هم اوضاع  بد اداره ش
ــته و بى نظمى  ــال خود گذاش را به ح
جنوب كشور را فراگرفته است، البته اگر 
خودش در اين بى نظمى نقش نداشته 
باشد. ما مى توانيم با توسل به حرص و 
آز شاه، بعضى اصلاحات را اعمال كنيم. 
شاه براى پول تقريبا هر كارى مى كند. 
مثلا مى توانيم به او وامى بدهيم تا بتواند 
ــت رژى را بپردازد و مبلغ  بدهى اش باب
ــى هم براى خودش بماند تا  قابل توجه
ترغيب شود كه مديريت گمرك جنوب 
ــپارد و بگذارد اوضاع مالى را  را به ما بس

سامان دهيم.» 
ادامه در صفحه 9

از وجود به موجود
امانوئل لويناس

ترجمه: مسعود عليا
ناشر: ققنوس
8000 تومان

مبانى تاريخ هنر
گرانت پوك، داينا نيوئل
ترجمه: مجيد پروانه پور

ناشر: ققنوس
16000 تومان

مبانى انسان شناسى
پيتر متكاف

ترجمه: بنفشه عطرسايى
ناشر: ققنوس

قيمت: 15000 تومان

سال يازدهم    شماره 1939انديشه8 سه شنبه    8 بهمن 1392

«برند» چيست؟ 
بازاريابى تعريف زندگى ما را به شيوه هاى تازه و غريبى عوض مى كند

ــت  ــتانى هس ــتى لهس يك لطيفه قديمى ضدكمونيس
ــت از عالى ترين  ــم، تركيبى اس ــه مى گويد: «سوسياليس ك
دستاوردهاى تمام ادوار تاريخى گذشته. از جامعه قبيله اى، 
ــرده دارى را؛ از  ــتان، ب ــه؛ از عهد باس ــى گرى را گرفت وحش
ــرمايه دارى، استثمار را و  ــم، روابط سلطه را؛ از س فئوداليس
ــم، اسمش را.» آيا قضيه نام برندها هم اينگونه  از سوسياليس
ــش را كاملا  ــه كارهاي ــركتى را تصور كنيد ك ــت؟ ش نيس
ــپارى كرده. براى نمونه، شركتى مانند نايك كه كل  برون س
ــيايى يا آمريكاى  فرآيند توليد مادى اش را به پيمانكاران آس
ــپارى كرده، توزيعش را به فروشندگان جزء،  مركزى برون س
ــتراتژى  ــاوره، اس ــركت هاى مش معاملات مالى اش را به ش
ــه آژانس هاى تبليغاتى و طراحى  ــى و تبليغاتش را ب بازارياب
ــت و در راس همه  ــپرده اس محصولاتش را به يك طراح س
ــتيبانى مالى فعاليت هايش وام  اينها، از بانك ها نيز براى پش
مى گيرد. نايك «فى نفسه» هيچ چيز نخواهد بود، هيچ چيز مگر 
نشان تجارى ناب «نايك». يك نشانه تهى كه دلالت مى كند بر 
تجربه يك سبك زندگى مشخص، چيزى شبيه «مهر و نشان 
نايك». چيزى كه انبوه اين ويژگى ها را در يك ابژه واحد جمع 
ــت- نام تجارى حاكى  ــد. در نهايت نام تجارى آن اس مى كن
از «كيفيت وصف ناشدنى» [je ne sais quoi] اسرارآميزى 
ــى نايك (يا قهوه استارباكس) را  ــت كه كفش هاى ورزش اس

تبديل به چيزى خاص مى كند. 
چند دهه پيش، دونام جديد جاى خود را در بازار آبميوه 
ــت فروت» [=ميوه  ــتنى) باز كردند: «فارس (و همچنين بس
ــب، هر دو  ــى] و «مولتى ويتامين». اين دو نام يا برچس جنگل
طعم هايى كاملا شناخته شده را تداعى مى كنند، اما نسبت 
بين برچسب و مسماى آن، كاملا تصادفى است. هر تركيبِ 
ديگرى از ميوه هاى جنگلى (مانند تمشك وحشى، قره قات، 
تمشك سياه) طعم متفاوتى خواهد داشت و مى توان همان 
طعم را به صورت مصنوعى توليد كرد (همين قضيه در مورد 
ــت). مى توان كودكى را  ــوه پر از ويتامين نيز صادق اس آبمي
ــوه اصيل خانگى از  ــرد كه بعد از دريافت يك آبمي تصور ك
«ميوه هاى جنگلى»، به مادرش غر بزند كه «اين اونى نيست 
كه من مى خوام! من آبِ  ميوه هاى جنگلى واقعى رو مى خوام!» 
چنين مثال هايى بيانگر شكافى است ميان معناى واقعى يك 
ــوان مولتى ويتامين  ــورد، طعمى كه به عن ــه (در اين م كلم
شناخته شده) و معناى همان كلمه اگر قرار باشد لفظ آن را 
ملاك قرار دهيم (يعنى هر آبميوه اى كه كلى ويتامين داشته 
باشد). «كارآيى نمادين» برندها آن چنان مستقل عمل مى كند 
كه گاهى ممكن است تاثيراتى به جا بگذارد كه به شكلى تقريبا 

غريب و وصف ناپذير، اسرارآميز هستند. 
ــويم و  آيا ما مى توانيم از اين جنبه هاى مازاد، خلاص ش
تنها نام هايى را به كار ببريم كه مستقيما اشيا و فرآيندها را 
مشخص مى كنند؟ در 1986، نويسنده اتريشى پتر  هانتكه 
ــت، رمانى كه اسلوونى را در دهه ملال آور  كتاب تكرار را نوش
ــيد.  هانتكه دست به مقايسه اى زد  1960 به تصوير مى كش
ــى با كلى برند شير و ماست و  ــوپرماركت اتريش بين يك س
ــلوونى كه تنها يك نوع شير، بى هيچ  يك بقالى معمولى اس
ــان تجارى تنها با برچسب ساده «شير» داشت. اما همين  نش
ــير بدون برند اشاره مى كند، بى آلايشى  كه هانتكه به اين ش
ــادگى آن از بين مى رود. امروزه اين قبيل بسته بندى ها  و س
ــاره نمى كند؛ در كنار آن نوستالژى  ــير اش ديگر فقط به ش
پيچيده اى از دوران قديم مى آيد كه زندگى ها، محقر بود ولى 
(گفته مى شود) اصيل تر و كمتر از خودبيگانه. ازاين رو، غياب 
يك آرم تجارى در حكم نشان تجارى است براى يك شيوه 
زندگى از دست رفته. در زبانى زنده، كلمات، هرگز مستقيما به 
واقعيت اشاره نمى كنند؛ بلكه نحوه ارتباط ما با آن واقعيت را 

نشان مى دهند. 
دومين تلاش براى خلاصى از نشان هاى تجارى نه در فقر 
بلكه در آگاهى مصرف گرايانه افراطى ريشه دارد. در آگوست 
ــه كمپانى هاى تنباكوى  ــزارش دادند ك ــانه ها گ 2012 رس
استراليا، ديگر اجازه نخواهند داشت از رنگ هاى خاص، برندها 
يا آرم هاى تجارى روى پاكت هاى سيگار استفاده كنند. براى 
ــيدن را پايين آورد،  اينكه تا حد ممكن، جذابيت سيگار كش
پاكت هاى سيگار بايد در بسته هاى يكنواخت يكسان عرضه 
شوند به رنگ زيتونى كدر به همراه تصاويرى هشداردهنده 
ــم هاى كور و بچه هاى مريض  ــرطانى، چش از دهان هاى س
(تمهيدات مشابهى در پارلمان اتحاديه اروپا در دست بررسى 
است). اين كار يك جور خودملغى سازى فرم كالايى است. ما 
بدون هيچ آرمى، بدون هيچ گونه «زيبا شناسى كالايى»، ديگر 
براى خريد محصول وسوسه نمى شويم. بسته بندى به صورت 
ــرات و كيفيات خطرناك  ــه را به خط ــى و بصرى، توج علن

محصول جلب مى كند. دلايلى مى آورد تا آن را نخريم. 
ــت. ما  ارايه يك كالا در قالب ضدكالايى چيز تازه اى نيس
محصولات فرهنگى اى همچون تابلوهاى نقاشى و صفحه هاى 
موسيقى را تنها وقتى واجد ارزش خريد مى دانيم كه اعتقاد 
داشته باشيم اين محصولات، كالا نيستند. در اينجا كاركرد 
ــاد در مورد  ــل با كاركرد اين تض ــاد كالا- ناكالا در تقاب تض
ــت. فرمان سوپرايگو اين است:  سيگارهاى بى آرم ونشان اس
«بايد آماده باشيد بهاى گزافى براى اين كالا بپردازيد، دقيقا 
ازآن رو كه به مراتب چيزى بيش از يك كالاى صِرف است.» در 
مورد سيگارهاى بى آرم ونشان ما ارزش مصرفى خامى داريم 
كه از قالب آرم ونشانش محروم شده (به نحوى مشابه، مى توان 
ــكر، قهوه و چيزهاى بى آرم را از فروشگاه هاى ارزان قيمت  ش
ــى، اين خود آرم است كه  خريد). در مورد يك تابلوى نقاش
ارزش مصرفى را به صورت ديالكتيكى نفى مى كند و در سطح 

بالاتر حفظ مى كند. 
ــت  ــدون آرمى ما را از دس ــن محصولات ب ــا آيا چني ام
ــايد اينها صرفا مثال  ــى كالايى خلاص مى كند؟ ش بت وارگ
ديگرى از شكاف فتيشيستى به دست مى دهند كه با جمله 
 :…je sais tres bien, mais quand meme» معروف

«به خوبى مى دانم، ولى با اين همه... » بيان مى شود. حدود يك 
دهه پيش يك آگهى آلمانى براى تبليغ مارلبورو پخش شد. 
ــتش به سمت نوشته  همان فيگور معمول گاوچران با انگش
هشداردهنده اى اشاره مى كرد كه مى گفت: «سيگاركشيدن 
ــلامتى تان خطر دارد.» اما جملاتى به آن اضافه شده  براى س
بود: Jezt erst recht كه ترجمه تقريبى اش مى شود: «ديگه 
داره جدى مى شه.» معناى ضمنى اش روشن است: حالا كه 
مى دانى سيگار كشيدن چقدر خطرناك است، فرصت هست 
ــرات  دارى ادامه اش بدهى. به عبارت ديگر، اين  ثابت كنى ج
هشدار، مخاطب را وسوسه مى كند تا با خود بگويد: «من خطر 
سيگاركشيدن را خيلى خوب مى دانم، اما من ترسو نيستم. 
من يك مرد واقعى ام و از اين رو، حاضرم خطر را به جان بخرم 
ــيدنم وفادار بمانم». تنها از اين طريق  و به تعهد سيگار كش
است كه سيگاركشيدن عملا تبديل به شكلى از مصرف گرايى 
ــود: من حاضرم «وراى اصل لذت» سيگار مصرف كنم؛  مى ش

وراى دغدغه هاى حقير فايده انگارانه درباره سلامتى. 
ــن بعُد از لذت مازادِ مرگبار، در همه پيام هاى بازرگانى  اي
ــى جريان دارد. تمام دغدغه هاى فايده انگارانه -اين  و تبليغات
ــالم است، به صورت ارگانيك پرورش داده شده، تحت  غذا س
شرايط عادلانه توليد و توزيع شده و ... صرفا رويه فريبنده اى 
ــت كه در زير آن، فرمان عميق تر سوپرايگو نهفته است:  اس
«كيف كن! تا حد نهايى كيف كن، بدون توجه به عواقب كار.» 
آيا فرد سيگارى، وقتى سيگارهاى استراليايى را مى خرد كه 
بسته بندى شان حاوى پيام هاى «منفى» درباره سيگار است، 
پشت اين پيام ها، حضور پررنگ تر صداى سوپرايگو را حس 
نمى كند؟ اين صدا به پرسش او پاسخ مى دهد: «اگر همه اين 
ــد - و من مى پذيرم كه  خطرات سيگار حقيقت داشته باش

حقيقت دارد - چرا من هنوز اين پاكت را مى خرم؟»
ــش، بياييد نگاهى به كوكا  ــخ اين پرس براى يافتن پاس
ــرمايه دارى بيندازيم.  ــاخص ترين كالاى نظام س به عنوان ش
ــت كه كوكا ابتدا به عنوان دارو معرفى شد.  ــگفت آور نيس ش
مزه اش به نظر نمى رسد هيچ گونه لذت خاصى را فراهم كند؛ 
مستقيما لذت بخش يا دوست داشتنى نيست. اما با فراتررفتن 
ــراب، كه  ــطه اش (بر خلاف آب يا ش از ارزش مصرفى بلاواس
عطش ما را فرو مى نشاند يا تاثيرات مطلوب ديگرى را توليد 
مى كند)، كوكا تجسم مازاد كيف نسبت به ارضاهاى معمول 
ــت. كوكا نمايانگر عامل اسرارآميزى است كه همه ما در  اس

ــرف كالاهاى  ــاس اجبار به مص احس
تجارى دنبالش مى گرديم. 

از آنجا كه كوكا هيچ نياز مشخصى 
ــا نمى كند، آيا ما آن را به عنوان  را ارض
ــيدنى ديگرى مى نوشيم  مكمل نوش
ــا را برطرف  ــى م ــه نيازهاى اساس ك
ــت زايد  ــت؟ يا اينكه سرش كرده اس
ــيدن آن  كوكا به عطش ما براى نوش
دامن مى زند؟ كوكا متناقض نماست: 
ــتر آن را بنوشيم، تشنه تر  هرچه بيش
ــود باعث  ــن به نوبه خ ــويم و اي مى ش
ــتر به آن احساس نياز  ــود بيش مى ش

كنيم. با طعم غريب گس كوكا، عطش ما هيچ گاه عملا فرو 
نمى نشيند. در شعار تبليغاتى قديمى «كوكا همينه»، ما بايد 
كل اين ابهام را دريابيم: كوكا هيچ وقت در عمل همين نيست. 
ــتر مى كند. كوكا كالايى است كه  هر ارضايى ميل ما را بيش
ارزش مصرفى اش مظهر يك مازاد معنوى بيان نشدنى است. 
كوكا كالايى است با صفاتى مادى كه نقدا همان صفات يك 

كالا هستند . 
ــت از پيوند ذاتى ميان مفهوم  ــى اس اين مثال ملموس
ــتى ارزش اضافى، مفهوم لكانى كيف مازاد (كه  ماركسيس
لكان آن را با ارجاع مستقيم به ارزش اضافى ماركسيستى 
شرح داده) و پارادوكس سوپرايگو كه فرويد به آن پى برد: 
هرچه بيشتر كوكا بنوشى، تشنه تر مى شوى. هرچه بيشتر 
ــود ببرى، بيشتر مى خواهى. هر چه بيشتر از سوپرايگو  س
فرمان ببرى، بيشتر احساس گناه مى كنى. اين پارادوكس ها، 

نقطه مقابل پارادوكس عشق است، كه در كلمات جاودانه 
ژوليت خطاب به رومئو آمده است، «هرچه بيشتر مى بخشم، 

بيشتر دارم». 
***

ــان هاى تجارى چيز تازه اى نيست. اين ويژگى  غلبه نش
ــته در جريان  ــت. چيزى كه در دهه گذش ثابت بازاريابى اس
بوده تغييرى است كه در لحن بازاريابى رخ داده. اين مرحله 
نوينى از كالايى شدن است كه جرمى ريفكين آن را به عنوان 
«سرمايه دارى فرهنگى» توصيف كرده. ما محصولى مى خريم 
ــيب ارگانيك - زيرا بيانگر يك سبك زندگى  - مثلا، يك س
ــت. يك اعتراض زيست محيطى عليه استثمار  مشخص اس
منابع طبيعى پيشاپيش در دل كالايى شدن اين تجربه تعبيه 
ــت به صورت اعتراضى عليه  ــت. اگرچه محيط زيس شده اس
ــدن زندگى روزمره و دليلى بر بازگشت به تجربه  مجازى ش
ــتقيمِ واقعيت مادى درك مى شود، خود محيط زيست  مس
ــان تجارى يك سبك زندگى جديد شده. وقتى  بدل به نش
ــال خريد يك  ــك مى خريم در ح ــاى ارگاني ــا خوراكى ه م
تجربه فرهنگى هستيم؛ تجربه فرهنگى يك «سبك زندگى 
زيست محيطى سالم». اين قضيه درخصوص هر بازگشتى به 
«واقعيت» صادق است: يك آگهى تبليغاتى كه حدود يك دهه 
پيش به نحو گسترده اى در تلويزيون هاى ايالات متحده پخش 
ــد، گروهى از مردم عادى را رقص كنان با موزيك كانترى  ش
ــان مى داد و پيام همراهش اين بود:  در حال كباب پختن نش
ــت؛ غذاى واقعى براى مردم واقعى». ولى گوشتى كه  «گوش
ــخص عرضه شده بود  ــبك زندگى مش به عنوان نماد يك س
ــى») به مراتب بيش از  ــبك زندگى آمريكايى هاى «واقع (س
غذاى «ارگانيكى» كه تازه به دوران رسيده هاى «تصنعى» آمريكا 

مصرف مى كنند، دستكارى شده، شيميايى و ژنتيكى است. 
ــان معناى يك  ــدف واقعى طراحى: طراح ــت ه اين اس
ــر از كاركرد آن  ــد، فرات ــدى مى كنن ــول را صورت بن محص
ــند محصولى كاملا كارآمد طراحى  محصول. وقتى مى كوش
ــود را به عنوان معناى خود به  كنند، آن محصول كاركرد خ
نمايش مى گذارد، آن هم اغلب به بهاى ازدست دادن كاركرد 
واقعى اش. به طور مثال، مردان تيشه هاى سنگى ماقبل تاريخ 
ــى قدرت مى ساختند. كمال مفرط و  را به عنوان نماد جنس

مجلل شكل اين تيشه ها هيچ كاربرد مستقيمى نداشت. 
ــازار مى خريم  ــزى كه در ب ــده. چي تجربه ما كالايى ش
كمتر محصولى است كه مى خواهيم 
ــتر يك تجربه  ــيم و بيش داشته باش
زيستى است - تجربه رابطه جنسى، 
ــاط برقراركردن، مصرف  خوردن، ارتب
ــاركت كردن در يك  ــى يا مش فرهنگ
ــياى مادى براى  ــبك زندگى. اش س
ــتيبان  ــن تجربه هايى نقش پش چني
ــى عرضه  ــورت مجان ــد و به ص را دارن
ــوند تا ما را براى خريد «كالاى  مى ش
تجربه اى» حقيقى وسوسه كنند، مثلا 
وقتى يك قرارداد يك ساله [با شركت 
خدمات دهنده تلفن همراه] مى بنديم، 
تلفن همراه مجانى مى گيريم. فرمول فشرده مارك سلوكا را 
نقل كنيم كه مى گويد، «همانطور كه بيشتر ساعات روزمان 
ــود زندگى تبديل به  ــط تركيبى مى گذرد، خ در يك محي
ــازند؛ ما آن را از آنها  ــده. كسانى آن را براى ما مى س كالا ش
ــده ايم.» ما  مى خريم. ما مصرف كنندگان زندگى خودمان ش
نهايتا (زمان) زندگى خودمان را مى خريم. از اين رو، برداشت 
ــدن شخص (يا خود) به اثر هنرى به طرزى  فوكو از تبديل ش
غيرمنتظره تاييد مى شود: من تناسب اندام خودم را با رفتن به 
باشگاه ورزشى مى خرم. من روشنى معنوى ام را با ثبت نام در 
دوره هاى مديتيشن استعلايى مى خرم. من وجهه عمومى ام را 
با رفتن به رستوران هايى مى خرم كه مشتريانش كسانى اند كه 

دوست دارم با آنها برُ بخورم. 
ــم. همين كه ما  ــت بازگردي بياييد به مثال محيط زيس
ــت بپذيريم،  آماده ايم تقصير مان را در برخورد با محيط زيس

ــه اى فريب دهنده  ــت كه به گون در اين پذيرش چيزى هس
ــت داريم مقصر باشيم. اگر ما  اطمينان بخش است. ما دوس
مقصريم، پس همه چيز به ما بستگى دارد. مى توانيم خودمان 
ــم. چيزى كه  ــردن زندگى هايمان نجات دهي ــا عوض ك را ب
ــوار است (حداقل براى ما در غرب) اين است  پذيرش آن دش
كه ما نقشى صرفا منفعل داريم. ما فقط شاهدانى ناتوانيم كه 
تنها مى توانند بنشينند و نظر كنند كه تقديرشان چه خواهد 
ــود. براى اجتناب از چنين وضعيتى، ما درگير فعاليت هاى  ب
ــى و ديوانه وار مى شويم. كاغذها را بازيافت مى كنيم  وسواس
ــاى ارگانيك مى خريم تا باور كنيم داريم كارى  و خوراكى ه
مى كنيم. ما همچون طرفداران ورزشى هستيم كه تيمشان را 
با فريادزدن و بالاپايين پريدن جلوى صفحه تلويزيون و از روى 
ــان، حمايت مى كنند، با باورى خرافى مبنى بر  مبل خانه ش

اينكه يك جورهايى بر نتيجه بازى اثر خواهند گذاشت. 
شكل سنخ نماى انكار فتيشيستى در باب محيط زيست 
ــا در معرض  ــى مى دانم (كه همه م ــت: «من به خوب اين اس
ــتم  ــم)، اما واقعا به آن باور ندارم (از اين رو آماده نيس تهديدي
كه هيچ كار مهمى انجام دهم، مثلا شيوه زندگى ام را تغيير 
دهم).» اما ضمنا شكل مقابل اين نوع انكار هم وجود دارد: «من 
به خوبى مى دانم كه نمى توانم روى فرآيندى كه به نابودى ام 
ختم مى شود تاثير بگذارم، ولى با  اين همه اين نكته به قدرى 
براى من آسيب زا (تروماتيك) است كه نمى توانم باورش كنم. 
نمى توانم در مقابل ميل وافر به انجام دادن كارى مقاومت كنم، 
ــت.» آيا  حتى با وجود اينكه مى دانم آن كار نهايتا بى معناس
به همين دليل نيست كه ما خوراكى هاى ارگانيك مى خريم؟ 
چه كسى واقعا باور دارد كه سيب «ارگانيك» نيمه گنديده و 
گرانقيمت سالم تر از سيب معمولى است؟ نكته اين است كه، 
ــول را نمى خريم و مصرف  ــا خريد آنها، ما فقط يك محص ب
نمى كنيم؛ همزمان داريم كارى معنادار انجام مى دهيم، توجه 
ــى جهانى مان را به نمايش مى گذاريم و در يك پروژه  و آگاه

جمعى بزرگ مشاركت مى كنيم. 
امروزه ما كالاها را نه براى فايده شان مى خريم و نه براى 
شأن نمادين شان. ما آنها را براى تجربه اى كه عرضه مى كنند 
مى خريم؛ ما آنها را مصرف مى كنيم تا زندگى هايمان را معنادار 
كنيم. مصرف كردن بايد كيفيت زندگى را حفظ كند. زمان 
مصرف بايد «زمان كيفى» باشد -نه نوعى زمان از خود بيگانگى، 
نه نوعى زمان تقليد الگوهايى كه از سوى جامعه بر ما تحميل 
ــمى كنيم. ما  ــده و ترس از اينكه نتوانيم چشم وهم چش ش
به دنبال تحقق اصيل خود حقيقى مان هستيم، تحقق بازى 

هوس انگيز تجربه، تحقق حس توجه به ديگران. 
يك مورد نمونه نما از «سرمايه دارى فرهنگى» را مى توان 
در كارزار تبليغاتى استارباكس يافت كه مى گويد، «قضيه فقط 
ــت كه شما مى خريد. قضيه چيزى است كه  آن چيزى نيس
ــز مى خريد.» آگهى تبليغاتى بعد از تعريف  از طريق آن چي
ــما  ــن ادامه مى دهد: «اما وقتى كه ش ــت قهوه چني از كيفي
استارباكس مى خريد، چه بفهميد چه نه، شما چيزى بيش 
از يك فنجان قهوه مى خريد و باور مى كنيد. شما اخلاق قهوه 
را مى خريد. در خلال «برنامه سياره مشترك» استارباكس، ما 
نسبت به ساير شركت ها در دنيا تجارت عادلانه ترى از قهوه 
داريم و مطمئن مى شويم كه كشاورزانى كه دانه ها را پرورش 
مى دهند بهاى عادلانه اى را در ازاى كارشان دريافت مى كنند. 
ما روى فعاليت هاى پرورش قهوه و جوامع [پرورش دهنده] در 
سراسر جهان سرمايه گذارى كرده و آنها را بهبود مى بخشيم. 
به اين مى گويند كار ما يا تقدير جاودان قهوه. اوه و يك كمى 
ــتارباكس خرج مبله كردن فضا با  هم از پول فنجان قهوه اس
ــيقى خوب و فضاى درستى براى  صندلى هاى راحت، موس
روياديدن، كاركردن و گپ زدن مى شود. اين روزها همه ما به 
چنين فضايى نياز داريم. وقتى استارباكس را انتخاب مى كنيد، 
فنجانى قهوه از شركتى مى خريد كه اهميت مى دهد. بيخود 

نيست كه اينقدر خوشمزه است.»
مازاد «فرهنگى» در اينجا بيان شده. قيمت قهوه گران تر 
است چون شما واقعا «اخلاق قهوه» را مى خريد، كه دربردارنده 
ــى در قبال  ــووليت اجتماع ــت، مس اهميت به محيط زيس
توليدكنندگان و مكانى است كه مى توانيد در زندگى جمعى 
مشاركت كنيد (از همان ابتدا استارباكس فروشگاه هاى خود 
را به صورت يك فضاى اجتماعى مصنوعى عرضه كرد). اگر 
ــت، اگر هنوز نيازهاى اخلاقى تان ارضا نشده،  اين كافى نيس
ــوم  ــورهاى جهان س اگر همچنان نگرانى تان از فلاكت كش
ــده، محصولات ديگرى هم هست كه مى توانيد  برطرف نش
بخريد. توصيفى را كه استارباكس از برنامه اتوس واتر [آداب 
استفاده از آب] ارايه مى كند در نظر بگيريد: «اتوس واتر نشانى 
تجارى است با ماموريتى اجتماعى -كمك به كودكان سرتاسر 
ــدا كنند و افزايش توجه  ــى پي جهان تا به آب پاك دسترس
ــبت به بحران جهانى آب. هر وقت يك بطرى اتوس واتر  نس
مى خريد، اتوس واتر پنج سنت كنار مى گذارد تا بتواند حداقل 
ــال 2010 جمع آورى كند. اتوس واتر از  10ميليون دلار تا س
طريق بنياد استارباكس، از برنامه هاى بشر دوستانه آب رسانى 
ــيا و آمريكاى لاتين حمايت مى كند. تا امروز،  به آفريقا، آس
تعهد كمك مالى اتوس واتر از مرز 6/2ميليون دلار فراتر رفته. 
اين برنامه ها كمك مى كند تا تقريبا 420هزارنفر به آب سالم، 

بهداشت عمومى و آموزش بهداشت دسترسى پيدا كنند.»
ــرمايه دارى در سطح  ــتند. س تجربه هاى اصيل مهم هس
ــود ادغام مى كند.  ــراث 1968 را در خ ــرف، اينگونه مي مص
ــى از خود بيگانه جهت مى دهد.  ــه به نقد مصرف گراي اينگون
ــاده اى دارد: «سفر تنها ما  تبليغ اخير هتل هيلتون ادعاى س
ــاند بلكه بايد از ما انسان  را از نقطه الف به نقطه ب نمى رس
بهترى بسازد.» آيا مى توانيم خيال كنيم يك دهه پيش چنين 
تبليغى وجود داشته باشد؟ آخرين نمود علمى اين روح جديد 
ــبختى است اما چگونه است كه  زمانه، ظهور مطالعات خوش
ــوى؛ دوره اى كه هدف زندگى  ــن دوره لذت گرايى معن در اي
ــبختى تعريف مى شود، اضطراب و افسردگى به حد  با خوش
انفجار رسيده؟ معماى اين خودويرانگرى خوشبختى و لذت 
است كه پيام فرويد را بيش از هميشه صادق و واقعى مى كند. 
ــان هاى تجارى را نمى توان با هم جمع كرد  اصالت و نش

-پژواك اصالت زير نام هر نشان تجارى شنيده مى شود. 
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كوكا ابتدا به عنوان دارو معرفى 
شد. مزه اش به نظر نمى رسد 

هيچ گونه لذت خاصى را فراهم 
كند؛ اما با فراتررفتن از ارزش 

مصرفى بلاواسطه اش (بر خلاف 
آب، كه عطش ما را فرو مى نشاند 
يا تاثيرات مطلوب ديگرى را توليد 
مى كند)، كوكا تجسم مازاد كيف 
نسبت به ارضاهاى معمول است

 ،A
nd

y 
w

ar
ho

l ر
 اث

لا،
كو

وكا
ك


